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عنوان شغل: 
 .........

شغل من ترکیبی از هر کار نان و آب داری ست
جایگاهش در جهان چون کودکان ته تغاری ست

ساعت کاری من در شیفت صبح و عصر ثابت
با اضافه کاری شب تا سحر، بیست و چهاری ست 

هرزمان عینک توک بینی من دیدی بدان که،
معنی اش این است، اکنون نوبت آموزگاری ست 

موقع جنجال و دعوا و کتک کاری ملت
چکشی خواهم زد و شغل شریفم دادیاری ست 

چون مدیران وطن در چندشغلی بی نظیرم
میل کار تازه دارم، چاره اش چه؟ دورکاری  ست 

در حساب خود دقیقم، پول و سکه، وام و سفته...
صندوقی دورهمی دارم که مالی _اعتباری ست 

رجوعم خسته و بی حال آید چون که ارباب ِ
با تمام خستگی ها، شغل من خنده درآری ست 

چوب جادویی من بر هرکجا خورده ببینید
بنز می سازم اگرچه پیشتر آن چیز گاری ست 

با پیاز و گوجه و سبزی چنان کاری کنم که
غ سوخاری ست  هرکه خورده فکرکرده محتوا مر

بعله می دانم چنین کاری حقوقش بی حساب است
بی نیاز از پولم و با عشق، کارم افتخاری ست 

هرچه از کارم بگویم حق مطلب را نگفتم،
بهترین شغل جهان، ام المشاغل، خانه داری ست
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سید محمدجواد طا

« آمریکا با    تیراندازی در »دنور
۲ نفر کشته و ۶ تَن زخمی: در 
دسترس بودن سلاح گرم در 
آمریکا و فروش انواع مختلف 
آن در فروشگاه ها سبب شده تا 
اغلب مردم اسلحه شخصی در 
اختیار داشته باشند و به همین 
علت آمار قتل و کشتار در این 
کشور با استفاده از سلاح گرم 
بسیار بالا است.

راهکارهای ادامه زندگی بعد از نگارش آیات شیطانی
۲۵ بهمن، سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی توسط امام خمینی)ره(

_ مخفیگاه تهیه کنید. قبل از اینکه چیزهای 
شــیطانی از خودتــان صــادر کنیــد فکــر قایــم 
شــدن باشــید. جاهای عادی مخفی نشوید. 
بــرای رد گــم کــردن از ســوراخ مــوش، منهول 
فاضلاب، لانه راسو و نظایر آن استفاده کنید.

_ عادی ســازی کنیــد. بایــد بــه دنیــا بفهمانیــد توهین کــردن کار 
بــدی نیســت و بایــد بــا توهین هــای شــما بــه مقدســات، عــادی 
برخورد کننــد. مثلا می توانید وســط چهــارراه ماشــین را خاموش 
کنید و وقتی مردم عصبانی به شــما فحش ناموســی می دهند با 

خونسردی به آن ها لبخند بزنید.

_ با تیــم حفاظــت کل کل نکنیــد. حفاظــت از فلــک زده ای مثل 
شــما خــودش بــه انــدازه کافــی خســته کننده اســت. اعصــاب 
محافظــان را بــا توقعــات بی جایــی مثــل بیــرون رفتــن از خانــه 
یــا حمــام آفتــاب گرفتــن خــراب نکنیــد. ممکــن اســت شــما را 

. بگذارند توی کمد و درش را قفل بزنند، بروند دوردور

_ دلتان را خنک کنیــد. هر جور حســاب کنید هیچکس بــه اندازه 
خود خرتان مقصر نیست. یک لیست از ناســزاهای بوق دار آماده 

کرده و هر روز جلوی آینده به خودتان بدهید تا دلتان خنک شود. 

_ پخمه بــازی در نیاوریــد. ادعاهایــی نظیــر غلــط خــوردن و بــه قبر 
اجــداد خندیــدن، در ایــن فقــره جــواب نمی دهــد. بــه جــای ایــن 

حرف ها یک قبر دو نبش و تابوت جادار سفارش بدهید.

_ شــک کنیــد. بــه همــه چیــز شــک داشــته باشــید. مســلمانان 
ممکــن اســت از هــر روشــی بــرای نابــود کــردن شــما اســتفاده 
کننــد. مثــلا همیــن کاغــذی که دســت شماســت ممکن اســت 
بعــد از 60 ثانیه منفجر شــود. نــه هنوز دو ســه ثانیــه اش مونده. 

پنجاه وهشت، پنجاه ونه، بووومممم!
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شاه خیلی ناز بود!
شاه بود و کارهایش سخت کشورساز بود

شاه خیلی ناز بود
عاشق فن بیان بود و سخن پرداز بود

شاه خیلی ناز بود

در همه ده کوره ها انواعِ امکانات بود
دود دورود دود دود دورود

کوچه کوچه، خانه خانه شیر آب و گاز بود
شاه خیلی ناز بود

هر زمان بیگانه از او خواست چیزی را به خشم
شاه می فرمود: چشم

دست او کلا برای بذل و بخشش باز بود
شاه خیلی ناز بود

تا که فرمودند اکنون بگذر از بحرینِ خویش
شاه زد بر عینِ خویش

او پی گستردگی نه، در پیِ ایجاز بود
شاه خیلی ناز بود

تا که فرمودند از قانون کاپتالاسیون
شاه مان فرمود: جووووون

شاد بود از اینکه با بیگانگان دمساز بود
شاه خیلی ناز بود

او قطار پیشرفت کشورش را ایست داد
تا که کامل ایستاد

هرکه دید این شاهکارش، گفت او مرتاض بود
شاه خیلی ناز بود

روی نقشه در بیابان هایمان گل می کشید
جنس بنجل می کشید

موقع بحرین بخشی در کدامین فاز بود؟
شاهِ خیلی ناز بود

مردم بیچاره و مظلوم در اندوه و داغ
شاه مانند الاغ

گرم جشن و عیش ونوش خویش در شیراز بود
شاه خیلی ناز بود

تا که چشمی دلربا می دید فکر لاو بود
شاه کلا گاو بود

او اسیر شهوت و حرص و غرور و آز بود
شاه خیلی ناز بود

بود خیلی کارهای شاه دست خوارِ شاه
در دل دربارِ شاه

قسمتی دیگر به دست دخترش شهناز بود
شاه خیلی ناز بود

با وجود اینکه خیلی سخت خدمت دوست داشت
استراحت دوست داشت

شاه با کلی طلا آماده ی پرواز بود
شاه خیلی ناز بود

من که دائم صحبت از فر و شکوهش! می کنم
تف به روحش می کنم

حالم از وارونه گویی ها در اشمئزاز بود
شاه خیلی ناز بود

شاعر 
    

ی    
جان

احمد رفیعی وردن
پیژامه 
بلاگر

اجــازه آقــا! مــا می خواســتیم در آینــده خلبان 
چــون  شــد.  عــوض  نظرمــان  امــا  بشــویم. 
مــا  کردیــم.  پیــدا  نان وآب دارتــر  شــغل  یــک 
می خواهیــم پیژامه بلاگــر بشــویم. بابایمــان 
هزارتــا  روزی  و  دارد  پیژامه فروشــی  مغــازه ی 

پیژامه را تا می کند و دوباره باز می کند.

او روزی ۴_۵تا پیژامه می فروشد. بابا می گوید هرچه درآمد دارم را 
بابت مالیات می دهم. اما ما دیدیم که مقداری هم مواد غزایی و 

میوه و نان می خرد.

مامان به بابــا می گوید یاد بگیــر! بلاگرهــا فقط پول پــارو می کنند 
و مالیــات نمی دهنــد. البته مــن هروقــت زن عمویم را دیــدم پارو 

دستش نبود فقط داشت با گوشی بازی می کرد. 

داداشــمان هــم کــه همیشــه فقــط گوشــی دســتش اســت آمار 
بلاگرهــا را دارد. او می گویــد ۱۲۳ نفــر از آن هــا مالیــات می دهنــد. 
مــا فکــر می کنیم آن هــا توی گوشــی هســتند بــرای همین کســی 

نمی تواند از آن ها مالیات بگیرد.

مامانمــان همیشــه به بابــا می گوید برو ســراغ شــغلی کــه پرپول 
باشد اما بابا رفته سراق شغلی که پرپیژامه است.

او می گویــد اگــر بلاگــر بــودی الان ده تــا کامیــون از آن پیژامه هــا را 
خریده بودیم و فروخته بودیم.

برای همین من قــول داده ام که حتمــا یک پیژامه بلاگر بشــوم با 
۵۰ کاه فالوئر که خیلی هم سبک است.

زن عمویم هنوز چشمانش را باز نکرده لایو می گذارد. خواهرمان 
می گویــد که اول هفــت قلــم آرایش می کنــد. نمی دانــم چگونه با 

چشمان بسته می تواند آرایش کند!

مامانمان همیشــه زن عمویمان را توی ســر بابایمــان می کوبد و 
می گوید هزار برابر تو پول درمی آورد.

مــا فکــر می کنیــم زن عمویمان شــاید خیلــی پولــدار باشــد اما در 
عوض بابای ما یک مقازه ی اجاره ای با کلی هزینه آب و برق و گاز و 

کلی مالیات را می چرخاند و عُرزه ی بیشتری دارد. 

از ایــن انشــایمان نتیجــه می گیریــم کــه زودتــر بــزرگ شــویم و 
مامانمــان  تــا  بفروشــیم  را  بابایمــان  پیژامه هــای  سه ســوت 
بتواند پوز زن عمویمان را بزند و قول بدهد دیگر او را توی ســر 

بابا نکوبد.

ز  
دا

پـرـ
فائـزه اکبـرـی      طنز 

روح الله طهماسبی       کا ریکاتــو  ریست
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نقد برنامه اسکار مهران مدیری

طنز دینی درباره مرگ 
با بررسی نمایشنامه 

»مرگ در می زند«

بــازی  مجموعــه  جدیدتریــن  نــام  »اســکار« 
واقع گرایانه ی )رئالیتی شــوی( شبکه نمایش 
و  مدیــری  مهــران  مجری گــری  بــا  خانگــی 
تهیه کنندگــی محمــد شــریفی و کــژال نــوری 
اســت. نــام محمدرضــا درخشــان نیــز در کنار 
مدیری برای کارگردانی این اثر به چشــم می خورد. نویسندگی این 
اثر نیــز بر عهده ی یک تیم هشــت نفره اســت که با توجــه به کپی 
بودن برنامــه، ایــن گمــان را به وجــود مــی آورد کــه برنامه زیــاد هم 

رئالیتی و واقع گرایانه نیست. 
در این برنامه، مهران مدیری به عنوان مجری با چهار کمدین روبه رو 
است و چالش هایی برای هرکدام از ایشان معین می کند. کمدین ها، 
چالش ها را انجام می دهند تا تندیس برنامه را به دســت آورند. نمره 
دادن بــه اجرای چالش ها نیز بر عهده ی مجری و دســتیارش اســت 
که قانون خاصــی نــدارد. در پایان نیز نفر آخر رقابت یک مســئولیت 
اجتماعی به عهده خواهد گرفــت. در کل این برنامه خوب اســت اگر 
به پشت صحنه های کارهای مهران مدیری علاقه مند هستید. انگار 

نشسته اید و فقط قرار است پشت صحنه ببینید!
از ابتدای ورود مدیری به تلویزیون، پیشرفتش محسوس بوده. 
»ســیب خنــده« و »مجموعه نــوروزی ســال ٧۶« بــا »نقطه چین« و 
»پاورچین« قابل مقایســه نیســت. همه ی این ها هم با »مرد هزار 
چهره« و »شــب های برره« قابل مقایسه نیســتند. مهران مدیری 

مــرگ، خنــده دارد؟ مگر می شــود دربــاره مرگ 
و فرشــته مرگ طنــز نوشــت؟ مرگ بــه عنوان 
پدیــده ای مرمــوز و شــگفت بیشــتر بــا حس 
ترس یا غم، شناخته می شود؛ به همین خاطر 
می تــوان بهتریــن طنزهــا را بــا موضــوع مــرگ 

نوشت. چرا که طنز، دقیقا یعنی برخورد غیرقابل انتظار.
 در ایــن نوشــته قصــد دارم بــا بررســی نمایشــنامه طنــز »مــرگ در 
می زند« اثــر وودی آلن، دربــاره طنز دربــاره مرگ و بالاتــر از آن، یعنی 
طنز دینی درباره مرگ بنویسم؛ که این مسئله را سخت تر می کند. 
چرا که مرگ و فرشته مرگ، در متون دینی به عنوان امری مقدس 

شناخته می شوند.

‌می‌زند   مرگ‌-‌که‌احمق‌است‌-‌در

نمایشنامه »مرگ در می زند« داســتان مردی ۵۷ ساله است که در 
یک نیمه شب با فرشته مرگ مواجه می شود. فرشته مرگ قصد 
دارد جان او را بگیرد و مــرد هم می خواهد مــرگ را راضی کند تا این 

کار را برای ۲۴ ساعت به عقب بیندازد.
در این نمایشنامه، بار اصلی طنز روی دوش شخصیت متفاوت و 
کمی دست وپاچلفتی مرگ است. به عبارتی برخلاف تصور ذهنی 
همه ما دربــاره فرشــته مرگ کــه موجــودی توانمند، جــدی و حتی 
شاید ترسناک باشد، شخصیت فرشته مرگ در این نمایشنامه، 
اســت.  احمــق  اندکــی  و  دســت وپاچلفتی  ســاده،  شــخصیتی 
این فرشــته، نه یــک موجــود فراطبیعــی کــه چیزی شــبیه همین 
انســان های دور و بر خودمان اســت. مثلا او وقتی می خواســته از 
ســاختمان بالا بیاید تا از پنجره وارد ســاختمان شــود، شنلش به 
ناودان ساختمان می گیرد و هم لباسش پاره می شود، هم ناودان 
ساختمان آسیب می بیند. یا وقتی با اصرار پیرمرد مواجه می شود، 
راضی می شــود تا با او مســابقه بدهد و اگر در مســابقه شکســت 
خورد، به مرد یــک روز دیگــر مهلت بدهد؛ کــه اتفاقا مــرگ در این 
مســابقه شکســت می خورد. همین مســئله، این نمایشــنامه را 

بــا وجــود حفــظ ســبک شــخصی خــودش در بازیگــری و کارگردانی 
همیشه در حال پیشرفت بوده است.

ورود او به شــبکه نمایش خانگی نیز زمانی بود که کمتر کسی پول 
بــرای خریــد دی وی دی مــی داد. شــاید »قهــوه تلــخ« اولیــن نمایش 
خانگی ایران نباشد اما قطعا در دوره ی خود بهترین و پرطرفدارترین 
این عرصه بود. مدیری وزنه ی بزرگی برای سینمای کمدی ایران بود 
که با تلویزیون قدرت گرفت و به سینما و شبکه های نمایش خانگی 

نیز ناخنک زد و این روزها رو به افول است.
این ســال ها دیگر خبری از پیشــرفت مدیری در ساخت برنامه به 
چشم نمی خورد. شــاید روی حفظ شــعر و ادبیات کلاسیک وقت 
گذاشته باشد و روی صدایش کار کرده باشــد، اما روی ایده پردازی 
در ســاخت برنامه های بعدی هرگــز. »دورهمی« کپــی از یک برنامه 
هندی بــود و »اســکار« کپــی از یــک برنامه انگلیســی اســت. البته 
پیشــرفت بوده، منتها در اعتراف به کپی بودن برنامــه. مدیری در 
همان ابتدای برنامه اسکار گفت ما این برنامه را کپی کردیم اما آن 

را ایرانیزه هم کردیم.
هرچنــد یــک ســری شــوخی عملــی در برنامــه اصلــی در اســکار 
تکــرار نشــده و تصویــر عبــاس کیارســتمی هــم بــه کنــار تصاویــر 
کمدین هــای معــروف آمــده اســت، امــا قبــول کنیــد این هــا بــه 
هیچ وجــه ایرانیزه کردن نیســت. وقتی یک ســناریو بومی ســازی 
می شــود باید به داشــته های خودتان هم نگاه کنید. بــرای مثال 
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وقتی نیما شعبان نژاد را به عنوان دستیار خود استفاده می کنید 
بایــد بــه ویژگی هــای بــارز او در صحبــت کــردن هــم توجه داشــته 
باشــید؛ نه این که چون در برنامه اصلی، دســتیار مجری ســاکت 
اســت و فقــط امــور پیشــبرد بازی هــا را انجــام می دهد، شــما هم 

همین را از شعبان نژاد بخواهید. 
البتــه شــاید قــرار بــوده دســتیار مدیــری در ایــن برنامــه واقعا یک 
دستیار ســاده باشــد. بعدا قرار شــده وظیفه ی تبلیغ سرمایه گذار 
را هم به عهده بگیــرد. با توجه به تبلتی که آقای مدیری در دســت 
می گیرند و اذعان بــه بی برنامه بودن برنامه می کننــد این موضوع 

اصلا بعید نیست. 
در هر صورت این روزها همه رئالیتی شو و گیم شو می سازند. ظاهرا 
مخاطب و پول همین جاســت. نیازی هــم به ایــده و بازیگر جدید 
نیست. اصلا همان مافیای همیشــگی را بســاز و همان بازیگران 
ســابق را اتوبوســی دعوت کن، در نهایت هــم پولت را بگیــر و برو. 
چه نیازی به ایده و هدف؟ ما از آقای مدیری انتظارمان بیشتر بود. 

انتظاری که ظاهرا عبث بوده است.

تبدیل به متنی طنزآمیز کرده است. چرا که شخصیت مرگ، به دور 
از انتظار و تصور ذهنی مخاطب است؛ و این شخصیت متفاوت، 

موقعیت های متفاوتی را هم رقم می زند.

‌دینی‌هم،‌احمق‌است؟   فرشته‌مرگ‌طنز

همانطور کــه گفته شــد، عمــده طنز اصلــی نمایشــنامه »مــرگ در 
می زنــد« روی شــخصیت ســاده و دســت وپاچلفتی فرشــته مــرگ 
بنا شــده. اما به اســتناد متون دینی، ما فرشــته مرگ را شخصیتی 
مقــدس، الهی، مهربــان و محتــرم می دانیم. بــا این وجــود چگونه 

می توانیم درباره فرشته مرگ، طنز دینی تولید کنیم؟
به نظــر می رســد بــر خــلاف متــن وودی آلــن، بــرای تولید یــک طنز 
دینی، بار اصلی طنز باید روی دوش شخصیتی باشد که قرار است 
جانش گرفتــه شــود. از این طریــق می تــوان رفتارهــای اجتماعی و 

فردی آدم ها را نقد کرد.
به طور مثــال یک فــرم مناســب بــرای ایــن کار، مذاکره انســان های 
مختلف با این فرشته، در لحظه مرگ است. یعنی می توان متن هایی 
نوشــت از لحظه مرگ انســان های مختلــف کــه در آن، افــراد تلاش 
می کنند فرشــته مرگ را راضی کنند تا مرگ آن هــا را به تأخیر بیندازد. 
البته باید به این مسئله اشاره کنیم که در همین نمایشنامه »مرگ 
در می زند« چنین اتفاقی می افتد و شــخصیت »نــات اکرمن« تلاش 
می کند که فرشــته مرگ را راضی کند و از او ۲۴ ساعت مهلت بگیرد. 
اما همان طور که گفته شد بار اصلی این طنز، روی شخصیت نسبتا 
احمق فرشــته مرگ اســت. اما برای تولیــد یک طنز دینــی، بار اصلی 
طنز معمولا روی شخصیتی است که قرار است جانش گرفته شود. 
یعنی هرکس بــا توجه بــه ســبک زندگــی و عادت هایی کــه در طول 
زندگــی داشــته، وارد مذاکره با فرشــته مرگ می شــود. مثلا کســی در 
زندگی اش همیشه سعی می کرده با رشوه دادن، کارهای اداری اش را 
جلو ببرد، در لحظه مرگ نیز تلاش می کند به فرشته مرگ، پیشنهاد 
رشــوه بدهد؛ یــا فرد دیگر ســعی می کنــد تهدید کنــد؛ یا زنــی تلاش 
می کند با اغواگری، فرشــته مرگ را از این کار منصرف کند. به عبارتی 

لحظه مرگ، تبدیل به آینه زندگی افراد تبدیل می شود.

محتوای‌دینی؛‌الهام‌بخش‌یا‌محدودکننده؟  

در معــارف دینــی، داســتان ها و روایت هــای زیــادی در رابطــه بــا 
فرشته مرگ وجود دارد. این حجم بالای محتوا، نه تنها نویسنده 
را بــرای طنز نوشــتن محدود نمی کنــد، بلکه ظرفیت ارزشــمندی 
بــرای طنزنویس اســت تــا بتوانــد طنــزی غنــی و پرمغز بنویســد؛ 
حتــی ایــن داســتان ها می توانــد الهام بخــش ســوژه های جذابــی 
برای طنز نوشتن باشد. به طور مثال در مثنوی مولوی، داستان 
فردی بیان می شود که به حضرت ســلیمان مراجعه می کند و به 
ایشــان می گوید امروز فرشــته مرگ را دیدم که با خشــم و غضب 
به مــن نــگاه می کــرد. او از حضــرت ســلیمان درخواســت می کند 
که به باد دســتور دهــد تا مــرد را به هندوســتان ببرد تا از فرشــته 
مرگ فرار کند. حضرت ســلیمان درخواســت او را اجابت می کند. 
پــس از ایــن ماجــرا، حضــرت ســلیمان فرشــته مــرگ را ملاقــات 
می کند. ایشــان از فرشــته مرگ علت نگاه خشــم آلود او به مرد را 
جویا می شــود. فرشــته مرگ می گوید نگاه من از خشــم و غضب 
نبود، از ســر تعجب بود؛ چرا که دســتور داشــتم جان ایــن مرد را 
در هندوستان بگیرم، اما او را در این شــهر دیدم و تعجب کردم. 
حضرت ســلیمان آهی کشــید و گفت: بیچــاره نمی دانســت که از 

مرگ نمی تواند فرار کند.

‌به‌مرگ‌بخندیم   بیشتر

مــرگ موقعیتی شــگفت و مرمــوز در زندگی اســت. این شــگفتی، 
ظرفیت زیادی را برای تولید طنز ایجاد می کند. موقعیتی که کمتر در 
محتوای مکتوب طنز به سراغ آن رفته ایم. انکار فرشته مرگ، ترس 
از مرگ، اعتراف به اشتباهات، تهدید فرشته مرگ، تطمیع مرگ و… 
می تواند موقعیت های فراوانی برای تولید طنز ایجاد کند. طنزی که 
به دنبال بیان حقیقیت مرگ، تنبه انسان ها و هشــدار درباره این 

است که بالاخره روزی می رسد که مرگ، در می زند!

طنز دینی، فرشته مرگ و وودی آلن
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مثلث بیق در دولت موقت
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی 

بــه مشــی  توجــه  بــا  شــاید بگوییــد 
ادعــای  و  هفته نامــه  ایــن  تــوده ای 
حمایــت از کارگــران و پیگیری حقوق 
آن هــا، قاعدتا این نشــریه باید بیش 
از هر کس دیگــری با وزیــر کار دولت 
موقت و یــا وزیــر بازرگانــی آن کار داشــته باشــد و اعمال 
و برنامه هــای آن هــا را بــه بوتــه نقــد بکشــد امــا اشــتباه 
می کنید. چــون »آهنگر« اصرار داشــت که ســه نفر عضو 
دولــت )غیــر از وزیــر کار و بازرگانــی( را بــه هــر شــکل و در 
هر قالب هفته نامه )متن، شــعر، کاریکاتور و...( بکوبد. 
شــاید دلیلــش اطمینــان از وابســتگی ایــن ســه عضــو 
دولت به آمریــکا و غربی بــودن اعمال و رفتــار آن ها بود. 
شاید هم تبانی ها و پشــتیبانی این سه نفر با مطبوعات 
و بیــرون مانــدن آهنگــر از دایــره ایــن »پشــتیبانی« بود. 
بــه  یــزدی  ابراهیــم  دامــاد  روحانــی،  شــهریار  چنانچــه 
سرپرستی کیهان منصوب شد. به هر دلیل، آهنگر، این 
، »بیق« خطاب می کرد؛ بنی صدر،  ســه عضو را به اختصار
یزدی و قطــب زاده. دربــاره بنی صدر و قطــب زاده پیش از 
این صحبت کردیــم اما آهنگــر و ابراهیم یــزدی را در این 

شماره مرور می کنیم.

خداپرســتان  نهضــت  در  عضویــت  بــا  یــزدی  ابراهیــم 
سوسیالیســت )۱۳۲۶( شــروع کــرد. بــا نخســت وزیری 
مصدق، طرفدار نهضت ملی شــدن صنعت نفت شد. 
پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد، دســتگیر نشــد بلکــه عضو 
نهضــت مقاومت ملــی شــد و در روزنامــه »راه مصدق« 
می نوشــت. در ســال ۱۳۳۹ دوباره عضو جبهه ملی شد 
و در 29ســالگی به همراه خانواده ســاکن ماساچوست 
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آمریــکا گردیــد. در آنجــا بــه عنــوان دبیــر شــورای مرکزی 
جبهه ملی ایران، شــاخه آمریــکا و عضو هیئــت اجرایی 
و مســئول تشــکیلات جبهــه، عضــو هیئــت تحریریــه 
مجله »اندیشــه جبهــه« ارگان جبهــه ملــی فعالیت کرد 
و بعدتر در تأســیس نهضت آزادی ایران شــاخه آمریکا 
و تأســیس پایگاه »آموزش جنگ های مسلحانه« ابتدا 
در مصر و جنوب لبنان مشــارکت داشت. وی خودش 
را بــه هواپیمایــی کــه امــام خمینــی)ره( بــا آن بــه ایــران 
می آمــد رســاند و بــه ایــران بازگشــت تــا معــاون مهدی 
مقامــات  بازجــوی  او  باشــد.  انقــلاب  امــور  در  بــازرگان 
دستگیرشــده رژیــم ســابق در مدرســه رفــاه بــود و بــا 
پایان یافتن عمر کوتاه وزارت کریم ســنجابی، وزیر امور 
خارجه دولــت موقت شــد. در این دوره، وی پیشــنهاد 
آمریکایــی  تجهیــزات  و   F14 هواپیماهــای  دادن  پــس 
ارتــش را ارائه داد کــه موفق نشــد اما همــه قراردادهای 
ایــران و آمریــکا را بــه صــورت یک جانبــه فســق کــرد کــه 
موفق شــد و میلیاردها دلار پــول ایران نــزد آمریکا را به 
آمریکا بخشــید. آمریکا نیز به او پاسپورت و شهروندی 
آمریــکا داد )1358(. ایــن شــهروندی موجبــات تعجــب 
مطبوعــات آن زمــان آمریــکا را فراهم کــرد )تصویــر 1(. با 
تسخیر لانه جاسوســی آمریکا در تهران و کشف اسناد 
بــازرگان  ایــران، دولــت  رابطــان ســیا در  و  جاسوســان 
استعفا داد. ابراهیم یزدی هم مجبور به استعفا شد و 
تقریبا از همان ســال جزء مخالفان دولت و مردم ایران 
شــد. علی رغم این، آمریــکا ابراهیم یزدی را بــرای درمان 
هــم بــه آمریــکا راه نــداد و وی درســال 1396 در ترکیــه و 

پشت در سفارت آمریکا، درگذشت.  
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را وقــف  کــه عمــرش  کــردم طنزپــردازی  تــلاش 
بــا  را  کــرده اســت  مــردم  لــب  بــر  آوردن خنــده 
واقعــا  نتوانســتم.  کنــم.  معرفــی   ، طنــز متنــی 
ایــن بــار نتوانســتم. کتاب هایــش را خوانــدم و  
مانند ســابق خندیــدم امــا نتوانســتم در قالب 
دوســت  جملــه  وقتــی  کنــم.  معرفــی اش  طنــز 
طنزپردازش »عباس حســین نژاد« را درباره اش 
»شــاید  کــردن.  گریــه  بــه  نشســتم  خوانــدم، 
خیلی از ما درکــی از این فقر نداریم کــه آدمی که 
می خواســت ســرکلاس دانشــگاه بــرود، آن قدر 
زود یا آن قدر دیرتر از دیگران سر کلاس رود که 
کسی نبیند کفش های او پاره است.« قبلا فقط 
آثار زرویــی را خوانده بــودم و می خندیــدم اما در 
دوهفتــه ای کــه پیرامــون شــخصیتش مطالعه 
کردم هربار بیشــتر گریه کردم. واقعا نتوانســتم 
متنــم را طنز بنویســم. قصد نوشــتن بــرای این 
شــماره را هم نداشــتم. روز آخر فقط گفتم برای 
مجلــه بدقولی نکرده باشــم و این را فرســتادم.

مجلــه  از  شــماره  دهمیــن  مهدی نــژاد  امیــد 
ســه نقطه را در بهمــن ۱۳۹۸ به طــور اختصاصی 
دربــاره ابوالفضــل زرویــی نصرآباد منتشــر کرده 
از لابــه لای کتاب هــای کتاب خانــه  را  آن  اســت. 
بــه  لبخندهایــم  بــاز  و  می خوانــم.  مــی آورم 
کــه  طنزپــردازی  می خــورد.  گــره  گریــه  و  بغــض 
شــده  ســفید  ســرش  مــوی  چهل ســالگی  در 
بــود. در جوانــی پیــر شــد و فروریخــت. بیمــاری 
قلبــی و فقــر و فراموشــی بــر قامــت ابوالفضــل 
زرویــی چنــگ انداختــه بــود. چندســال پایانــی 
، تهــران را تــرک کــرد و بــه خانــه پــدری اش  عمــر
افــراد  به جــز  و  رفــت  مســتوفی  احمدآبــاد  در 
و  نگرفــت  خبــری  او  از  هیچ کــس  معــدودی، 
مهدی نــژاد  امیــد  می گوینــد  نپرســید.  احوالــی 
هربــار بــه بهانــه ای دوســتانش را جمــع می کــرد 
و بــه او ســر مــی زد. همــه افــراد دور و نزدیکش 
 ، می گویند، مؤدب، ســروقد، کم حرف، سربه زیر
خــوش کلام، مهربــان و  مــلا بود. پشــت تبســم 
همیشگی اش، غمی سنگین داشت که در دل 
نهانش می کرد و بر شانه های بلندش حملش 
می کرد تــا ابوالفضــل زرویــی نصرآبــاد، عباس تر 
شــود. آزاده بود. از قید همه احزاب، اشــخاص، 
میزها، نام ها و چرب و شیرین دنیا، رهیده بود.

، پژوهشــگر و طنزپرداز معاصر است که شغلش نویسندگی  ابوالفضل زرویی نصرآباد، نویسنده، شاعر
بود. این جمله معروف ســیدعلی موســوی گرمــارودی دربــاره زرویی را شــنیدیم که »زرویی، عبیــد زاکانی 
طنز معاصر اســت.« همچنین صحبت هــای گل آقا )کیومرث صابری( را شــنیدیم که در پاســخ به ســوال 
خبرنــگاری در ســال ۱۳۷۱ که از او پرســید: »چشــم امیدتان در طنز نویســی امــروز به کیســت؟« گفت: »…
قلمــی کــه عبیــد و دهخــدا در دســت داشــتند، الان بی صاحــب نیســت. طنــز دارد جــان می گیــرد. یکی از 
مشــهورترین طنزنویســان امروز ما ملانصرالدین )ابوالفضل زرویی نصرآباد( فقط ۲۳ ســال دارد! چراغ ها 

دارند روشن می شوند. شهر چراغانی خواهد شد…«

»رندونــه«  بخــش  در  ایــران،  طنــز  مجلــه   از  شــماره  ایــن  در 
ماننــد شــماره های قبــل، تــلاش کــردم یکــی دیگــر از چهره هــای 
کنــم  معرفــی  طنــز  قالــب  در  را  کشــور  طنزپــردازی  ح  مطــر
ســرو  و  افتخــار  لــوح  برنــده  کــه  شــخصی  نتوانســتم.  امــا 
و  اســت  فجــر  شــعر  جشــنواره   ســومین  و  اولیــن  از  بلوریــن 
در  کــه  طنزپــردازی  می داننــد.  اســلامی  انقــلاب  از  پــس  طنزســرا  شــاعر  برتریــن  را  او 
آه«ش  روایــت  بــه  »مــاه  کتــاب  کــه  نویســنده ای  بــود.  ســبک  صاحــب  نثــر  و  نظــم 
شــد.  ۱۳۹۴ عاشــورای  ســال  ادبــی  کتــاب  برگزیــده  ابوالفضــل)ع(  حضــرت  دربــاره 
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ابوالفضل زرویــی نصرآباد، اصالتا یزدی اســت. 
احمدآبــاد  تهــران،  در   ۱۳۴۸ اردیبهشــت   ۱۵ از 
مســتوفی، بهار عمرش شــروع شــد و تــا لحظه 
ســال   ۴۹ هنــوز   ۱۳۹۷ آذر   ۱۰ عمــرش  پایــان 
کــم  زرویــی نصرآبــاد  ابوالفضــل  داشــت. عمــر 
جریان ســازترین  و  پربرکت تریــن  از  امــا  بــود 
افــراد معاصــر در عرصه ادبیات و رســانه کشــور 
اســت. علاوه بر کتاب های مانــدگاری که برجای 
گذاشــت، عمرش را وقف توســعه و رشد طنز و 
طنزپردازی کرد. مؤســس دفتر طنز حوزه هنری 

4

5

6

7

انقــلاب اســلامی هــم شــد. اولیــن شــب طنز شــعر 
با نــام »در حلقــه رنــدان« را پایه گــذاری کرد کــه هنوز 
فعــال و در جریــان اســت. بســتر رشــد و آمــوزش و 
معرفی جوانان و علاقه مندان به طنــز را فراهم کرد. 
شــاگردپرور بــود . میــراث ابوالفضل زرویــی نصرآباد 
خانــه و زمیــن نیســت. چــون روزی کــه بــه رحمــت 
خداوند رفــت از خودش ملکی نداشــت کــه به ارث 
بگذارد. میراثش کتبش است. شاگردانش است . 

زرویی روستازاده ای بود که در فقر زندگی کرد.

زرویــی مدرک کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیات فارســی داشــت 
طنــز  کتــاب  می کــرد.  تدریــس  آزاد  دانشــگاه  در  هــم  گاهــی  و 
از  پختــه  قلمــی  اوســت.  بی نظیــر  ثــار  آ از  المقامــات«  »تذکــره 
جوانــی ۲۱ ســاله در بیــن بــزرگان طنــز ایــران در نشــریه گل آقــا، 
خ همــه کشــید. ســتونی در  ظهــور قلمــدار عرصــه طنــز را بــه ر
بــود: عطــار  الاولیــاء  تذکــره  کتــاب  نقیضــه  کــه  گل آقــا  نشــریه 

ذکر »عبدالله جاسبی« حفظه الله!
، آن داننــده ی راه،  ، آن مشــتاق بی قــرار آن شناســنده ی اســرار
مولانــا  جاماســبی،  حکمــت  ســوخته ی  آن  بی پنــاه،  گمنــام  آن 
بــود. اقــران  زبانــزد  شــهود،  و  کشــف  در  جاســبی«  »عبــدالله 

گوینــد: روزی در بــازار می رفــت. کســی فریــاد برداشــته بــود کــه 
»لِماذا لا تکتســبون الپول! فخیرکــم فیه!« یعنی: »چه می شــود 
مــر شــما را کــه کســب نمی کنیــد مــر ثــروت را؟ پــس همانــا خیر 
اســت، هرآینه مــر شــما را در آن!« آن ســخن برجانــش کارگر آمد 

پس در حال، نعره ای بزد و از خود بشد.
نقل است که سالی با بعضی از مریدان به زیارت »بانک مرکزی« 
می رفت، در میانــه ی راه، بانــک را دیدند که به اســتقبال می آید! 
گفــت: »ای عبــدالله! تو خــود بانکــی، مــرا می باید تــا به زیــارت تو 
آیــم!« پــس ســیزده بار برگــرد او بگردیــد و بــاز برجــای خود شــد!

روزی درویشــی دید، افســرده حال گفت: »خواهی تا تو را شــغلی 
فرمایم؟« درویش ســر برآورد و گفــت: »آری.« گفت: »از صناعت 
چه دانی؟« گفت: »هیچ«. گفت: »از زراعت چــه؟« گفت: »هیچ.« 
گفت: »بضاعت چه داری؟« گفــت: »از دنیا تنها مقداری بدهی.« 
گفت: »تدریــس توانی کــرد؟« گفــت: »همین قــدر دانــم که الف 
گرد اســت!« گفت: »ای جوانمرد! سی ســال اســت تا کسی چون 

تو می طلبم. تو تدریس را شایی و بس!«
»ابن ســنگک« گویــد: در خلوت پیــش او شــدم. گفــت: »یا ابن 
ســنگک! می پنــداری جایــی مانده اســت که مــا در آن شــعبه ای 
از دانشــگاه آزاد دایــر نکــرده باشــیم؟« گفتــم: »آری، بر فرق ســر 

من!« گفت: »خدا تو را رحمت کناد که راست گفتی!«
نقــل اســت کــه در مناجــات، پیوســته گفتــی: »الهــی! آن را کــه 
پــول دادی، چــه نــدادی و آن را کــه پــول نــدادی، چــه دادی؟!«

و  »اوناســیس«  و   » »راکفلــر خــواب  »در  گویــد:  کســی 
عظیــم  قصــری  آســتانه ی  بــر  ســر  کــه  دیــدم  را  »قــارون« 
آن  »از  گفتنــد:  کیســت؟«  بــارگاه  »ایــن  گفتــم:  می ســایند. 
آن  از  مقــام،  ایــن  کــه  دانســتم  ماســت.«  مــولای  و  مــا  ســرور 
صدرالمتموّلیــن، رئیــس دانشــگاه آزاد اســت. مــد الله عمــره!

»افســانه های  مطلــب«،  »اصــل  می تــوان  نصرآبــاد  زرویــی  ابوالفضــل  ثــار  آ دیگــر  از 
طنــز  شــعر  مجموعــه  عالــم«،  »بامعرفت هــای  ایــران«،  طنــز  »وقایع نامــه ی  امــروزی«، 
»خاطــرات  نرســید«،  خونــه ش  بــه  »غلاغــه  قنــد«،  »حدیــث  مقــالات  مجموعــه  »رفوزه هــا«، 
بــرد. نــام  را  »خرپژوهــی«  و  چهاردهــم«  شــب  »مــاه  رمــان  مســتوفی«،  حســنعلی خان 

ابوالفضــل زرویــی نصرآبــاد از ســال ۱۳۶۸ فعالیت ادبــی را با کار در نشــریات شــروع کــرد. زرویی 
۲۱ســاله در ســال ۱۳۶۹ معــاون ســردبیر و عضــو هیئــت تحریریــه هفته نامــه »گل آقــا« شــد. 
«، »کلثوم ننــه«، »آمیز ممتقی«، »میــرزا یحیی« از دیگر  »ملانصرالدین«، »چغندر میــرزا«، »ننه قمر

اسامی مستعار ابوالفضل زرویی نصرآباد در نشریات مختلف کشور است.

در زیــر نظــر برخــی شــخصیت ها دربــاره ابوالفضــل زرویی 
نصرآباد را می خوانیم:

عبدالجبــار کاکایی: دانــش و تبحری که )زرویــی( در متون 
ادبــی داشــت باعــث شــده بــود جایــگاه او از بســیاری از 

طنزپردازهای کشور فاصله داشته باشد.
ناصر فیــض: پیــش از این که در جلســات دیدار شــاعران 
با رهبر معظــم انقلاب اســلامی ابوالفضل زرویــی نصرآباد 
شــعر طنــز بخوانــد، خیلــی ســخت می شــد در محافــل و 
مجالــس ادبــی شــعر طنــز خوانــد. امــا از آنجایــی کــه آن 
جلســه بــه معیــار و ملاکــی در شــعر کشــور تبدیــل شــده 
آن جلســه و شــعرخوانی زرویــی  از برگــزاری  اســت، بعــد 
نصرآباد، شــعر طنــز جــدی گرفته شــد و بــه لحــاظ کیفی و 

کمی افزایش پیدا کرد.
ســید مهــدی شــجاعی: او نــه تنهــا شــخصیتی بی بدیــل 
در ادبیــات طنــز معاصــر بود کــه در تاریــخ طنز ایــران مثل 
و نظیــر نداشــت... بــه نظــرم شــخصیت زرویــی نصرآبــاد 
همچنان ناشــناخته باقی مانده اســت... عده ای زرویی را 
ندیدند زیرا همیشه همه را به یک چشم می بینند. اغلب 
مدیران فرهنگی نیاز به کفالت دارند. اساســا اموراتشــان 
با کفالات دیگــران می گــذرد. از این افــراد نمی تــوان انتظار 
داشــت تــوان و توفیــق خدمــت بــه بــزرگان را پیــدا کننــد. 
مســتحق شــماتت آن هایــی هســتند کــه مهمــات را بــه 
افراد صغیــر و مهجور می ســپارند. زیرا توان اندیشــیدن و 
وقتی برای گفتن ندارند. عده ای زرویی را نمی دیدند چون 

دیدنش مساوی با شــنیدن حرف هایش بود. زیرا فردی چنین 
هوشمند از مواضع خود کوتاه نمی آمد.

: تســلط زرویی بر ادب فارســی در شــعر کلاسیک، نو و  رویا صدر
آثاری کــه به صــورت نثر می نوشــت کاملا مشــخص بــود... زبان 
ثــارش در دهــه ۸۰ منتشــر و در کتــاب »بامعرفت های  روز را در آ
عالــم« وارد کــرد و بــا شــیوه اســتادانه ای زبــان عامیانــه امــروز 
را در شــعر کلاســیک بــه کار بــرد. ایــن قالــب  هــم بعــدا توســط 

طنزنویسان جوان تر استفاده شد.
غلامعلــی حــداد عــادل: زرویــی در کمتــر از یــک عمــر ۵۰ ســاله، 
خودش را بــه عنوان یــک چهــره مؤثــر و مانــدگار در عرصه ادب 

فارسی تثبیت کرده است.
شهرام شــکیبا: اگر در سه ســال گذشــته هرکدام از ما حاضران 
)مراســم ختمــش( درِ خانــه اش را می زدیــم، او ســه ســال تنهــا 
نبود و نیازی نبود که بالای ســر خود این شــعر را بزند؛ »مرا ز روز 
قیامت غمی که هســت این اســت / که روی مردم عالــم دوباره 

باید دید«. ببینید با او چه کردند.
محمود فرجامی: او نبوغ مسلم طنز معاصر ایران بود.

ابراهیــم نبــوی: ابوالفضل زرویــی نصرآبــاد، بی تردیــد بزرگ ترین 
طنزســرای معاصر کشــور و یکــی از برترین طنزنویســان عصر ما 

بود.
پیرامونــی  پرتلاطــم  امــواج  بــه  را  خــود  زرویــی  رهــا:  ابراهیــم 
نمی سپرد. تلاش داشت سنگ زیر آب باشــد و کارهای ماندگار 

انجام دهد.
شــهرام شــهیدی: طنــز ایــران یکــی از بزرگ تریــن و بی ادعاترین 

آدم هایش را از دست داد.
بــه  اخــوی در مجلــه ســه نقطه خطــاب  ســید محمــد ســادات 
می نویســد:  نصرآبــاد  زرویــی  ابوالفضــل  فرزنــد  حســام الدین، 
حســام جــان! نمی دونــم چندســاله بــودی امــا یادمــه کوچیــک 
. بابات تلفنی  بودی، خیلی کوچیک، مدرســه هم نمی رفتی هنوز
گفته بود برم بــه دیدنش. از پشــت تلفن فهمیدم کــه عصبانی 
بود. ازش پرسیده بودم دلیل عصبانیتش رو. از دست تو بود. 
رفته بودی سروقت رایانه اش و شعرهای تازه تایپ شده اش رو 
دیلیت کرده بودی. بعد هم که یک ســاعت کامل نشســته بود 
به بازیابیشون، از در اتاق کله کشیده بودی و به بابات که خون 
خونــش رو می خــورد گفتــه بــودی: شــیفت دیلیت کــرده م توی 
ســطلش هم نیســتن دیگــه... چنان آتیشــی کــرده بودیش که 
نیم ساعت باهاش کلنجار رفتم تا آروم شد. اما وقتی آروم شد، 
با یکی از همــون لحن های همیشــه ش گفت: این پدرســوخته 
شــعرهای  )همــان  بابــاش  شِــرووِرهای  بــا  کــه  فهمیــده  هــم 
پاک شده ش رو می گفت( دو سیر پنیر هم نمی دن، لاجرم ملت 

رو ازشون راحت کرد . 

رند بعدی کیست؟

آن رونده راه صــواب. آن زننده حرف 

حساب. آن طوطی وادی شکرخایی. 

آن صاحــب منصــب گل آقایــی. آن 

منتقــد طریقــت جابــری. مولانــا... 

دامــت توفیقاته، شــیخ و الشــیوخ 

طنازان عصر خود بود.



بی بدن یا بیبدن، مسئله این نیست!
بعد از کلی حرف و حدیث در مورد فیلم بی بدن 
یا به قول تیتراژ فیلم، »بیبدن« که البته فرقی هم 
ندارد، خوشــحال و خندان از پیش خرید بلیت 
فیلمی که مهم و جنجالی شده اســت، آماده ی 
تماشــای یک فیلــم جــدی در فضایــی جنایی و 
قضایی شدم. البته آن قسمت خندان بودن به خاطر برگشت بهای 
بلیت فیلم »بهشــت تبهــکاران« توســط ســینما بود که نســخه ای 

ناقص از آن در سینماها اکران شده بود.

کاظم دانشــی مثــل اینکــه با خــودش وعــده کرده اســت تــا تک تک 
پرونده های قضایی را تبدیل به فیلم نکند، به سراغ هیچ کار دیگری 
نرود که البته اگر چنین وعده ای هم داشــته باشــد کار بسیار خوبی 
می کند؛ برای ســاخت داســتان های جنایی حتما ســینمای ایران به 
کســی مثــل او نیــاز دارد. او در بی بــدن وظیفــه ی نوشــتن فیلمنامه 
را برعهده داشــته و کارگردانــی فیلم را جــوان دیگری به نــام »مرتضی 

علیزاده« عهده دار بوده است. 

بعــد از دیــدن فیلــم در ســینما و لــذت بــردن از تماشــای آن، تقریبا 
مطمئن شــدم که اعتراض هــا در مورد نبــودن این فیلم )حــالا به هر 
غ جشنواره  دلیلی، شما حساس نشوید( در بخش ســودای سیمر
درست بوده و چقدر جای آن در بین ســایر آثار خالی است آن هم در 
شرایطی که سطح خیلی بالاتری نســبت به بعضی از فیلم-های این 

دوره از جشنواره دارد.

بی بدن ساختار درست و قابل قبولی دارد و سعی کرده است به دور 

اگر بقیه فیلم ها پایان باز دارند این فیلم برعکس شــروع باز و پایان 
بســته دارد. یعنی هرچــه به پایــان فیلم نزدیک می شــویم داســتان 
بسته تر و جملات گل درشــت تر می شــود. آنچنان که ممکن است 

مخاطبی اشتباهی به دسته گل های فیلم آب بدهد!

آغوش باز بیشــتر به درد این می خــورد که یــک روز جمعه ای کنار 
هم بنشــینیم، چایــی بخوریم، میــوه پوســت بکنیــم و دورهمی 
یک چیزی ببینیم! این فیلم با ســاخته های خوب بهروز شــعیبی 

فاصله زیادی دارد.

در این فیلم ما یاد می گیریم که انتخاب همسر مناسب خیلی مهم 
است. ممکن است همسرتان کنارتان باشــد و به فکرتان نباشد یا 
ممکن است همســرتان کنارتان نباشد و به فکرتان باشــد. و تو چه 
می دانی تفاوت این دو چقدر اســت؟ از زمین تا آسمان. البته زمین و 
آسمان واقعی نه زمینی که یک مرد عین کر و کورها به آدمی که کنارش 

هست اعتماد داشته باشد و دیگری اصلا همسرش را نمی شناسد.

نکات آموزنده فیلم که اینجا به پایان نمی رسد. مثلا ما یاد می گیریم در 
این مملکت پلیس و جامعه حقوقی اصلا وجود ندارند یا اهمیتی ندارند 

و شما می توانید هر اتفاقی که افتاد خودتان انتقامش را بگیرید.

البتــه بازیگران فیلــم هم هماننــد پایانش خیلی گل هســتند، فقط 
در نوع گل کمی تفــاوت دارند. پایان همان طوری که گفتیم حســابی 
گل درشــت بود و بازیگــران گل مصنوعی. ترکیــب این دو تــا گل هم 
شــده گلســتان. حالا اینکه شــما کلمه قبلــی را گُلســتان بخوانید یا 

گِلستان انتخاب با خودتان است و ما در آن دخالتی نمی کنیم.

از ادابازی و ایجاد حس ترحم بــرای قاتل، حرفش را بزند امــا در موارد 
خیلی کمی این ســعی را فرموش کــرده  و کمی دچار لغزش شــده که 
البته قابل اغماض اســت. به عبارت دیگر اول و آخر داســتان را برای 
مخاطب مشخص کرده است و نتیجه گیری هم مطابق با مسئله و 
دغدغه ی فیلمساز نشــان داده می شــود، یعنی قصه را به امان خدا 

رها نکرده و آن را به انتها می رساند که جای شکر دارد.

ســروش صحت در تجربه ای دیگر از بازیگــری، نقش کاملا متفاوتی 
را بازی کــرده؛ هرچند یکســری از جمــلات و رفتارهای اضافــه در بازی 
می توانســت کار او را خــراب کند کــه به لطــف کلیت فیلم ایــن مورد 
فراموش می-شود. الناز شاکردوست هم نقش سخت و مادرانه ای 

داشت که توانسته بود به خوبی آن را ایفا و باورپذیر کند.

شــاید مهم ترین نکتــه فیلم همین اســت کــه فیلمســاز حرفش را 
بدون لکنت و واضح زده اســت و دوست نداشــته مخاطب را گمراه 
کند. سراســر فیلــم آموزنده اســت و به خوبــی می تواند یک هشــدار 
و تلنگر بــزرگ برای خانواده ها در راســتای پیشــگیری از وقــوع جرم و 
تصمیمات غلط باشد. ظاهرا حاشیه با این فیلم پیوند اخوت بسته 
اســت که نمی گذارد متن بــر آن غلبه کند و خبر شــکایت خانواده ی 
مرحومه »غزاله شــکور« حاشــیه جدید این فیلم اســت هر چند که 
نویســنده ی فیلم تأکید کرده اســت که این اثر به یک پرونده خاص 

جنایی نمی پردازد و ترکیبی از چندین پرونده است.

    روزنامه نگار و طنز پرداز
ن    

فا
ش با

سید محمدجواد کی

نگاهی به فیلم های 

جشنواره فجر
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فیلمی که برگزیده ی جشنواره ی کودک است، باید آن را با کودک 
درون دیــد! کــودک درونی کــه از قصه هــای مهیــج روز کمی عقب 

باشد. کمی بیشتر از کمی. حدودا خیلی عقب.
آدور پســری اســت که فکر می کند طبیعت باعث کشــته شــدن 
پدر و مادرش شــده اســت، لذا با طبیعت قهر اســت و به کمک 
لگــدی حوالــه ی طبیعــت  آلیشــا هرازگاهــی هــم  همبــازی اش 
می کننــد. امــا در ادامــه، می فهمــد کــه یــک پلیــد پســت فطرت 
فلان فلان شــده به نــام کایــوت قاتل پــدر و مــادرش اســت. آدور 

تصمیم می گیرد که با کمک ملکه ی آلیشون به  نبردش برود...
ملکه ی آلیشون، فیلمی لامکان و لازمان است که برای مخاطب 
کودک و نوجوان جذاب خواهد بود، چون نیازی نیست مخاطب 

بدانــد این جا چــه وقتی اســت و کجاســت؟ امــا حالا نمی شــد به 
اندکــی از داســتان ها و اســطوره های ایرانــی اشــاره کــرد؟ اســم ها 
احتمالا برای یونان باســتان وهمه ی موها بور است و متصل به 
بریتانیا. چهره ها کک ومکی اســت، کلاه و پوشــش ها همه برای 
ناف غرب و خانه ها همه کلبه ای اروپایی! هم بازیِ پســر هم برای 

آدور در آن جنگل پیدا نمی شود.
این همــه در فــرمِ فیلــم از رنــگ و نــور و جلوه های ویژه شــگفتی 
دیدیــم و حیــرت زده شــدیم، محتــوای ســاده و تکــراری آن هرچه 
رشــته بودیم را پنبه  کرد. کنــدیِ فیلم هم از یــک طرف حوصله ی 
مخاطــب کــودک را ســر می بــرد کــه بــرای جلوگیــری از آن، بایــد 

اسباب بازی برای بچه ها به سینما برد!

خرسواری »شه سوار«

»ملکه آلیشون«، حیفِ فُرم

»آپاراتچی«، مقید به منبع اقتباس 

و  کارگردانــی  نویســندگی،  بــه  شه ســوار 
تهیه کنندگی »حســین نمازی« اســت که فقط 
در این فیلم بازی نکرده وگرنه می توانست یک 
تنه همه ی عناوین را فتح کنــد. نمازی که پس 
از ساخت »شادروان« به سراغ این فیلم آمده، 
ســعی کرده اســت همان فضای کمــدی را ادامه دهــد. فیلم پیش 
از آنکه کمدی باشــد یک نیمچه درام اجتماعی اســت کــه در حال و 
هوایی بانمک ســاخته شده است. طنز این فیلم بیشــتر بر پایه ی 
کمدی موقعیت اســت )البته زیاد دلتان را صابون نزنیــد، چون قرار 

نیست هِرهِر بخندید(.

داســتان این فیلم درباره ی یک زوج جوان اســت که مدت هاســت 
قصد دارند مثل هزاران جوان دیگر عروسی بگیرند اما هر بار با اتفاقی 
تلخ یعنی مرگ، برنامه ها بــه هم خورده اســت و این بــار نیز همین 
اتفــاق رخ می-دهد بــا این تفاوت کــه برادر عــروس با بــازی »مهرداد 
صدیقیــان« می خواهــد هرطــور شــده این بــار عروســی ســر بگیرد. 
فضای پرورش خر که کار اصلی این خانواده است نیز به ساخت یک 
فضای باحال کمک کرده است ولی خر به تنهایی نمی تواند خلأهای 

فیلم آپاراتچی اگر اندکی دِینش 
را بــه کتاب کمتر می کــرد، فیلم 
خیلی بهتری می شــد. مو به مو 
کتــاب را بــه فیلم نامــه تبدیــل 
کردن، حداقل به زمان روایی و 
روانی فیلم خدشه وارد می کند و منطق کمدی را زیر 
ســوال می برد... هرچند بازی و کارگردانی خوب کار، 

توانسته تا حدودی این مشکلات را حل کند.

آپاراتچــی داســتانِ واقعــی از یک نقاشِ ســاختمانِ 
عاشــقِ ســینما بــه نــام جلیــل در دهــه ی شــصت 
است. او در شــهر تبریز می خواهد زندگی شهیدی 

را بــه تصویــر بکشــد. ماجــرا هــم هرچنــد دیــر و بــا 
مقدمه ای طولانــی، اما زمانــی آغاز می شــود که این 
کارگــردان به دنبال بازیگری شــبیه شــهید می گردد 
و از قضــا بزن بهــادر محلــه شــبیه شــهید اســت و 

می خواهد نقش وی را بازی کند...

دنیای کمدی هم باید منطق های خودش را داشته 
باشــد.  ناصر شــاپالاق )همان بازیگر نقش شهید 
که قلدر محله اســت( وارد کار می شود و موقعیت 
کمیک فیلــم را می ســازد. البته عنصر تکــرار در طنز 
که از تکنیک و قلق هــای طنز به حســاب می آید، در 
چندین جا می لنگد؛ مثلا گفته های پدر جلیل برای 

جلوگیری از ساخت فیلم توســط وی. که البته این 
باگ هم با بازی رضا ناجی حل شده است.

هســتند.  کم عمــق  فیلــم  ایــن  شــخصیت های 
مثلاً پدر کارگــردان بــدون هیچ ســابقه و عقبه ای 
متنفــر  ســینما  از  نشــده،  شــخصیت پردازی  کــه 
آمده انــد  گویــا  هــم  کارگــردان  دوســتان  اســت. 
کرده انــد!  هــم  بــازی  شــوند،  رد  دوربیــن  جلــو  از 
البتــه مستندداســتانی بــودن آپاراتچــی، در کنــار 
ایــن  بــه  می توانــد  فیلــم  ایــن  زیبــای  قاب هــای 
کمبودهــا پاســخ دهــد. آپاراتچــی فیلمی شــیرین 

است که از خانواده و برای خانواده است.

فیلمنامه را جبران کند. هرچند صرف حضور خر در هر فیلمی کار را 
برای کمدی راحت می کند و نقش پررنگی در موفقیت کار ایفا خواهد 

کرد.

کمدی بودن فیلم، مانع از این نمی شــود که اشــکتان را درنیــاورد و 
در زمان هایــی از آن، روایــت تلــخ خــودش از زندگــی را نشــان ندهد. 
همین روایت تلخی و شیرینی زندگی باعث سختی کار برای کارگردان 
شده اســت و در مقاطعــی تماشــاگر را رهــا می کنــد یــا بهتــر بگویــم 
تماشــاگر فضای قصه را گم می کنــد. بازیگــران فیلم اکثــرا بازی های 
یکدستی از خود نشــان داده اند و به جز مهرداد صدیقیان که شاید 
جزو معدود تجربه های کمدی اش باشد، سایر بازیگران، همه این 
کاره هســتند و تقریبا بازی های همیشــگی خودشــان را به نمایش 

گذاشته اند.

درمجموع این فیلم، فیلم بدی نیســت، فیلم خوبی هم نیســت. 
شــاید بتوان گفت متوســط اســت ولی مطمئنا در زمــان اکــران و در 
گیشه کار بسیار سختی برای پرفروش شدن خواهد داشت و بعید 

است بتواند به رکورد کمدی های پرفروش نزدیک شود.
ر و طنز پرداز

گا
ه ن

ام
وزن

    ر
ضا عبدی    

علیر

ر و طنز پرداز
گا

ه ن
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وزن
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ضا عبدی    

علیر
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انتقال پیام با کاریکاتور حتما مؤثر اســت و چیزی نیســت که نیاز به اثبات داشــته 
باشــد. یک کاریکاتور می تواند به اندازه چند شــعار در یک راهپیمایــی حرف بزند و 
مفهوم انتقــال بدهد! همچنیــن بخاطر طنزی کــه دارد، آدم های بیشــتری را با خود 
همراه می کند و بخاطر شکل تصویری اش با همه مردم جهان با هر زبانی می تواند 
حــرف بزنــد؛ شــاید می تــوان گفــت کاریکاتــور زبــان رندانــه هنر اســت. شــاید روزی 
برســد که برگزاری و فضای راهپیمایی هــا، مخصوصا راهپیمایــی 22 بهمن، از برخی 
کارهای کلیشــه ای و عاری از خلاقیت پاک شــوند و در کنار پلاکاردهــا و تراکت هایی 

که صرفا چند شعار  با فونت بی تیتر روی آن ها نوشته شده و به دست مردم داده 
می شود، از کاریکاتور هم بیشتر استفاده شود.

کاریکاتوریســت های باشــگاه طنز انقلاب اســلامی، چند ســالی اســت که ایــن کار را 
به صورت جدی دنبــال می کنند و با همراهی مــردم فضای جدیدی بــه راهپیمایی ها 
بخشــیده اند. در زیــر تصاویــری از کاریکاتورهــا را در دســتان مــردم در راهپیمایی 22 

بهمن ماه امسال می بینیم که در غرفه این مجموعه به دست مردم رسیده است:

کاریکاتور به جای شعار

ار و طنزپرداز  
نگ

مه 
زنا

    رو
محدثه مطهری    
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تقویم     تاریخ

‌ولنتاین‌خارجی‌ها   25بهمن‌)14فوریه(-‌روز

چندســال پیــش در چنیــن روزی...، اولا بــرای آن هایــی که 
خرس قرمز به بغل، دارند دنبال ربان بنفش جیغ می گردند 
وریه است. با کسر  باید بگویم که این »فوری«ـه نیست و فِـ
فاء. بی خیال! پس لازم نیســت عجله کنید و »فوری« پول 
بی زبــان را برای یک چیــز قرمز بدهیــد. ثانیا ایــن ولنتایم یا 
ولمتایم یا ولمتاند که می گین، روز نیست و هر خرس گنده 
قرمزی، آن خرس گنده موردنظر نیســت و... اصلا ببینید! 
حدود ســیصدوپنجاه ســال قبل از اسلام، ســربازان رومی 
را برای گرفتن بــرده و دزدیدن زن و بچه و اموال کشــورهای 
دیگر می فرستاند و لذا این ها خیلی هیکلی و قوی و این ها 
بودند امــا پولدارهای مرفــه امپراتوری خیلی خپل و زشــت 
بودند. لذا دخترهای این مرفه ها به جای ازدواج با پسرهای 
این مرفه ها خیلی دوســت داشــتند بــا یکی از آن ســربازها 
ازدواج کنند. تا اینجا خیلی مســئله ای نبود چــون غرب آن 
( زن را مثــل پادری خانه جــزء اموال  روز )مثل همین امــروز
منقــول حســاب می کرد. مشــکل اینجــا بود کــه آن ســرباز 
بعد از ازدواج با دختــر مرفه، باید از طبقه اجتماعی پایین تر 
خودش می آمد بالا و جزء »سر«ها یا »دوک«ها یا »کنت«ها 
و این ها می شــد و دیگر به جنــگ هم نمی رفــت. درضمن 
آن طبقه بالاتر کثیف مرفه، فکر می کردنــد که ورود یک نفر 
از طبقه پایین تــر، هم طبقه کثیــف آن هــا را نجس می کند 
و هم باعث می شود بقیه ســربازان هوایی بشــوند. لذا هر 
ســربازی که قصــد ازدواج می کــرد را از بیــخ گــردن می زدند و 
کاری نداشتند که »عروس« کیســت. در همین زمان، یک 
کشیشی پیدا شــده بود و در دفتر ازدواج و طلاق خودش، 
سربازها را به عقد دختران مرفه ها درمی آورد و پدر مرفه آن 
دختر مرفــه، توی عمل انجام شــده قــرار می گرفت. لــذا آن 
کشیش را که اسمش ولنتاین بود را هم از بیخ گردن زدند 
و از آن به بعد هم هر کسی که به اموال طبقه مرفه )جاندار 
و بی جــان( نگاه چــپ می کــرد، ولنتایــن می کردنــد و خیلی 
هم راضی بودند. تا اینکه اســلام ظهور کرد و تازه فهمیدند 
که »زن« نه فقــط جزء اموال منقول غربی ها نیســت، بلکه 
مقامش تا دلیل خلقت همه خلقت هم می تواند برســد. 
چیزی که بعضی غربی ها و اغلب غرب زده ها و غرب گرفته ها 

هنوز هم نفهمیده اند. 

26بهمن‌)5شعبان‌31(-‌ولادت‌امام‌سجاد)ع(‌و‌روز‌  
صحیفه‌سجادیه

خیلی سال قبل در چنین روزی، یک شعری هست از مولانا 
جلال الدیــن محمد بلخی مشــهور بــه مولوی کــه »آمدنم 
بهر چــه بــود؟«. کتــاب »صحیفه ســجادیه« پاســخ همین 
سوال اســت و اینکه اگر می خواهی خودت را یا زندگی ات را 
یا عمرت را بدهــی و به جایش چیزی بخواهی یا بگیری، چه 
بخواهی که به صرفه تر و پرسودتر باشد و به اصطلاح بیرزد. 
البته برای آن هایی که انتخابشان را کرده اند و عمر و عقل و 
زندگی و خانواده شــان را داده اند و به جایش لیپوساکشن 
و ســیکس پک و ناخن کاشــتنی شــش رنگ و لپ اکلیلی 
و مژه دراز روی چشــم گرفته اند، کاری ندارم. به آن هایی که 
بالای درخت نارگیل دنبال چارلز داروین می گردند هم کاری 

ندارم، شما هم کاری نداشته باشید

ز 
دا

ـرـ
زـپ

طنـ
   

بهزاد توفیق فر    

ولنتاین، پیاژه و سوسک سرگین

طنز

در این کاریکاتور که چارلز بنت در سال 1863 میلادی آن 
را به چاپ رسانده است با کنایه به نظریه تکامل داروین، 

یک بشکه و یک غاز را نشان داده که در جهت خلاف 
عقربه های ساعت، تبدیل به آدمی با بوقی بر سرش )= 

بی عقل( می شوند.

2اسفند‌)11شعبان‌33(‌-‌ولادت‌حضرت‌  
)ع(‌و‌روزجوان علی‌اکبر

1412ســال پیــش در چنیــن روزی، امام حســین)ع( یک 
جوان نمونه، تراز و معیار را به همه بشریت معرفی کرد 
که با الگوی تربیت امیرالمؤمنین علی)ع( تربیت شــده 
بود. یعنی ژان پیــاژه، زیگموند فرویــد، کارل یونگ، ژاگ 
دریدا، یورگن هابرماس، ژان پل سارتر، مارتین هایدگر، 
گابریــل مارســل، ســورن کی یرکــه، ماکــس وبــر، کارل 
مارکس، تالکوت پارسونز، میشل فوکو، اگوست کنت 
و حتــی امیــل دورکیــم و بقیــه این هایی کــه همین طور 
نظریه رایگان درباره تربیت فرزند و جامعه پروری داده اند 
را تــا هفت نسلشــان بگردیــد، یک ناخــن علی اکبــر)ع( 
را در بچه هایشــان پیــدا نمی کنیــد. از دم طلاق گرفتــه 
و طردشــده و متجــاوز بــه بیمــار و عــاق والدیــن از آب 
درآمده انــد و البته چــون از گردش سوســک ســرگین و 
تحول دُم میمون بــه وجــود آمده اند، به آن ها اشــکالی 
وارد نیســت، اما به این هایی که هنــوز کتاب های آن ها 
و نظریاتشــان را تــوی دمــاغ خودشــان فــرو می کننــد و 
نفس عمیــق می کشــند و ادعایشــان گوش آســمان را 
پاره می کند، علاوه بر ایراد، خیلی چیزها وارد است. فقط 
کافــی اســت در مترجم گــوگل بزنیــد »تربیت« تــا معنی 
بدهد »آموزش«. حالا بزنید تربیت اسب، باز هم معنی 

می دهد آموزش!

اولش میم دارد
وی در ســال 1333 بــدون هیــچ ادا 
و اطــواری چشــم به قزوین گشــود. 
دو  خــود  تــا  اطرافیــان  گفتــه ی  بــه 
ســالگی راه می رفــت امــا بعــد از آن 
دیگر پایش را روی زمین نگذاشت. 
( اهل ســواری گرفتن بــود، برای  زورگو )بــه گفته ی ویلچر
رفتن به هرجایی از ویلچر می خواست که او را کول کند و 
ببرد. ویلچر است دیگر شعور که ندارد وگرنه به گفته ی 
نویسنده منت بر ویلچر می نهاد که اجازه می داد همه جا 

همراهی اش کند. 
جادوگر شهر اُز )یا همان مدیر مدرسه( اجازه نمی  داد او 
را ثبت نام کنند و معتقد بود این همه پسر دارید بقیه را 
بفرستید مدرسه. او که شعورش در حد ویلچر هم نبود 
در شــش ســالگی تازه بــه وی فهماند که معلول اســت 
و تفاوت هایــی بــا بقیــه ی بچه هــا دارد. البته فشــارهای 
خانواده اثر کرد و مقاومت مدیر پنچــر و وی به تحصیل 

مشغول شد.
نوجوانــی را بــا گوشه نشــینی طــی کــرد. آنقــدر همان جا 
نشست که گوشه خســته شــد و جایش را عوض کرد. 
ایــن فــرار گوشــه تحولــی در او ایجــاد نکــرد بلکــه روزی 
مادرش شــنلی روی دوشــش انداخت و گفــت: تو باید 
بنشــینی و در بــازی بــه بقیــه دســتور دهــی. تو پادشــاه 
هســتی. این جملــه او را منقلب کــرد و تصمیــم گرفت 
برای ادامه تحصیل بــه آمریکا بــرود. البته اعلی حضرت 
خیلی روی تحصیل معلولان حســاس بود هــا، فقط رو 

نمی کرد که ریا نشود. 
در ســال 55، برای تحصیل در رشته ی پزشکی به آمریکا 
رفــت تــا فــرار معلــولان را پایه گــذاری کنــد. چــون از آن 

خانواده هایش نبود بعد از سه سال به ایران بازگشت. 
از خوش شانســی اش زمانــی که تصمیم گرفــت بقیه ی 
تحصیلش را در دانشگاه تهران بگذراند، انقلاب فرهنگی 
شــد و همه ی دانشــگاه ها حتــی دماونــد و فیروزکوه نیز 
تعطیل شدند. او که ول کن اثبات توانمندی هایش نبود 
مســیرش را به ســمت صنعت کج کرد و اقــدام به ایجاد 
نمایشــگاهی با موضــوع خودکفایی بــه نام نمایشــگاه 
پاسداران صنعت اسلام کرد تا در زمانی که خیلی هم این 
حرف ها مد نبود دهان همه را از جمله دهان مبارک مدیر 

مدرسه شان را باز کند.
بســیار خوش قــدم بــود، هــر کجــا می رفــت، ســریع آبــاد 
می شــد. حیف که کویر لــوت را به او نســپردند. در ســال 
65 مدیر شرکت خانه سازی البرز شد، در حالی که درش 
داشــت تختــه می شــد و در ccu نفس هــای آخــرش را 
می کشــید. همه می گفتند مردنی اســت اما او بعد از دو 
سال شــرکت را به ســوددهی رســاند. در ســال ٧9 نیز در 
مزایــده ای کارخانــه ی فیــروز را مالــک شــد. معلــولان را از 
گوشه ی خانه بیرون کشید و در کارخانه استخدام کرد تا 

در عمل ثابت کند که معلولیت محدودیت نیست.
اصلا انــگار نه انــگار که وی ســرمایه دار اســت، نه ملک و 
املاکــی دارد کــه در آن زندگــی کنــد، نه کشــتی تفریحی یا 
هواپیمای اختصاصی ای که با آن به مســافرت برود و نه 
استخری که در آن غرق شود. هر چه هست را در کارخانه 
ریخته، چراکه معتقد است ســرمایه از آن خداســت و او 

وکیل خدا در زمین. 
او کــه از موهــای ســرش هم بیشــتر شــغل ایجــاد کرده 
و معتقــد اســت ســرمایه داری الهــی و کار تیمــی همه ی 
مشــکلات را حل می کند، کسی نیست جز سید محمد 

موسوی کارآفرین برتر ایرانی.
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کرم غیرمستقیم
اســتاد  یــک  پیــش  ســال  چنــد 
دانشــگاه ایرانــی کــه هرجــا پرچــم 
اسراییل می دید سینه خیز می رفت 
تــا آن را لگــد نکــرده باشــد، ســوال 
ظریفی پرسید که بنیان های فکری 
هر ایرانی را مثل منارجنبان به لرزه انداخت. سوال این 
بود که اگر بین ایران و اسرائیل جنگ شود می خواهیم 
بــه جوانان مــان بگوییم چــرا این همــه هزینــه کردیم و 
با کشــوری که دوهزار کیلومتــر آن طرف تر از ما بــود وارد 

جنگ شدیم؟

این ســوال فلســفی- نظامی- سیاســی- ریاضــی حاوی 
نــکات ســهمگینی بــود، از جملــه این کــه هر کشــوری 
اگر تصمیم به جنگ با کشــورهای دیگر گرفــت باید به 
فاصله خــود بــا آن کشــور بیندیشــد و اگــر ایــن فاصله 
دوهزارکیلومتر یا بیشــتر بــود در تصمیم خــود تجدید 
نظر کنــد، وگرنــه کشــور عقب مانده ای اســت. اصــلا در 
کشــورهای پیشــرفته مثــل آمریکا یک سیســتم هایی 
دارند که با هر کشوری بخواهند بجنگند اسمش را وارد 
سیستم می کنند و سیستم فاصله را محاسبه می کند، 
اگر بالای دوهزار کیلومتر بود فکر جنگیدن را از سرشان 
بیرون می کنند )البته سیستم مذکور کلا مقادیر بالای 

دوهزار را پشتیبانی نمی کند(.

بر این اساس، قاطی شدن ایران در جنگ ویتنام در زمان 
محمدرضاشاه را می توان از چند منظر توجیه کرد. شاید 
بپرسید چرا می خواهیم کاری که محمدرضا پهلوی انجام 
داده است را توجیه کنیم؟ پاسخ این است که آن بزرگوار 
کار بی توجیه انجام نمی داد و خاصیت کارهایش این بود 
که بالاخره، بعد از پنجاه سال هم که شده، یک توجیهی 
برایشان پیدا می شــد. به گونه ای که حتی اگر مبادرت به 
نوشــیدن شــیرموز از طریق آفتابه کــرده بود، ما امــروز با 
مراجعه به بی بی ســی متوجه نقش ژئوپلتیک آفتابه در 
حل بحران شیرموز منطقه می شدیم و توجیه این عمل 

بر ما آشکار شده بود. 

برگردیم به حضــور نظامی ایــران در جنگ ویتنــام. یکی از 
احتمالات این است که آن زمان ها فاصله ویتنام با تهران 
زیر دوهزارکیلومتر بوده و ویتنام می افتاده حول و حوش 
همین افغانستان خودمان. لذا جنگیدن نظامیان ما به 
نفع آمریکا، در آن کشور واجب بوده است. این که چطور 
ظرف پنجاه شــصت ســال ویتنام بــه شــرق دور منتقل 
شده هم اصلا عجیب نیست؛ الان دیگر همه می دانند 
که ۴۲۰میلیون سال پیش پنج قاره زمین هم به یکدیگر 

چسبیده بوده اند و امروز جدا شده اند. 

قضیــه می توانــد صــورت دیگــری هــم داشــته باشــد، 
آن هــم ایــن کــه ویتنــام از اول ســرجای خودش بــوده، 
امــا آمریــکا در فاصلــه کمتــر از دوهزارکیلومتری مــا قرار 
داشته اســت و ادب همســایگی ایجاب می کرده وقتی 
با ویتنام می جنگد، پشتش دربیاییم و کمکش کنیم. 
خوشــبختانه مردم آن زمان هم از شعور سیاسی کافی 
برخــوردار بوده انــد )البتــه شــاید هــم اعلی حضــرت در 
زندان هایش بــه ضرب کابل برخوردارشــان کــرده بود(؛ 
زیرا در هیچ جای تاریخ ننوشته است کسی گفته باشد 

نه هانوی، نه سایگون، جونم فدای تهرون. 

این گونه با درایت اعلی حضرت فقید، پشــت نیروهای 
آمریکایی گرم بود و می توانستند در سایه رشادت های 
راحــت نوامیــس  بــا خیــال  ارتــش پهلــوی،  نظامیــان 
ویتنامی ها را مورد سلام وعلیک قرار داده و مبارزانشان 

را سلاخی کنند. 

این قضیه درس دیگری نیز به ما می دهد و آن این است 
که لازم نیست همیشه کرم را مستقیما خودمان در جایی 

بریزیم، گاهی هم می شود بدهیم رفیقمان آن را بریزد.

ز  
دا

ـرـ
ز پ

طن

    
فرزانه صنیعی    

ســال ها پیــش در چنیــن روزی، یعنــی در ۲۵ 
بهمن سال ۱۳۰۳ با بالا رفتن تابلو احمدشاه 
قاجار از پســت فرماندهی کل قوا بیرون آمد 
و جایــش را بــه رضایــی که هنوز شــاه نشــده 

بود داد.
قضیه این جوری آغاز شد. انگلســتان پس از جنگ جهانی اول 
که بــه تکه پــاره شــدن امپراتــوری عثمانی بــا بالابردن دســت ها 
حریــم  پیــش  می ریــم  اصــلا  مــا  تســلیم.  »قــارداش  گفتــن  و 
ســلطانمون!« منجر شــد، ته جیبش حســابی خالی شده بود و 
حتی شپش ها هم برای امرار معاش به صورت تیغی بیخ جیبی 
بــازی می کردند. از طــرف دیگر هــم با پیــروزی بلشــویک ها و دار 
و دســته لنیــن و بچه هــا در روســیه و گنــده لات شــدن آن ها در 
منطقه بیم جیز شــدن هند و رفقــای آمیتاباچــان )البته طبیعتا 
جدش؛ وگرنه کــه خودش هنــوز در هیچ جای کــره خاکی نبود!( 
ع و بــدون هیــچ حرف  را داشــت، دنبــال یافتــن  تســلط بلامنــاز
و حدیثــی در ایــران افتــاد. بــرای همیــن تــلاش کــرد تــا بــا دادن 
چهارصد هزار تومــان پول چای بچه ها، کــه آن موقع خیلی پول 
بود و در حد چند تا کارخانه چای حســاب می شــد، نه مثل الان 
که جلوی گدا بیندازید، می گوید: »داداش! ورشکســته نشــی!«  
و همچنیــن دادن قول ته دیــگ چرب ســیب زمینی ماکارونی به 
میرزاحســن خان وثوق الدوله، قرارداد ۱۹۱۹ را بــا ایران امضا کند 
که به موجــب آن تقریبا تمامــی امور کشــوری و لشــکری ایران، 
زیر نظر مستشاران انگلیســی و با مجوز آنان صورت می گرفت. 
احمدشــاه بــا خوانــدن قــرارداد بالــکل تمامــی موهایــش دچــار 
اپیلاســیون دائمی شــد و با خود زمزمه کرد کــه »آی بی صاحاب 
شــاه. اســمش دهن پرکنه؛ وگرنــه الان قنبــر دلاکــم قدرتش از 
من بیشــتره که!« و در ادامه گفت: »آقا حداقــل اجازه خلا رفتن 
رو کــه داریم؟!« و پــس از اینکه جــواب گرفت »آره دیگــه. اون رو 
برو؛ وگرنه پول تمیزکاری رو هم به قــرارداد اضافه می کنیم ها!« 
خیلی ســریع و در حال پیچ و تــاب خوردن و گفتن »یــک... دو... 

سه... زو...« رفت تا کارش را بکند.
قضیه به همین منوال ادامه داشت که هرکســی تا قرارداد ۱۹۱۹ را 
می خواند، می گفت: »با این اوصاف ترکمانچای باید بره بوق بزنه!« 
و درنهایت از آنجایی که واقعا آن حجم از خودباختگی برای قاجارها 
و مجلس هم قفل بود، قرارداد به علت مغایرت با قانون اساسی 
لغو شد. انگلســتان که این را دید گفت: »دارم واسه تون. یه کاری 
می کنم که خاکتون رو دو دستی تقدیمم کنید« و تصمیم گرفت با 
روی کار آوردن رژیمی در ایران، علاوه بر حفظ منافع خود در منطقه، 
حال مردم را بگیرد. )البته برخی معتقدند قصد کرد، نه تنها حال، 

بلکه آینده را هم بگیرد!(

قضیه این جورکی پیش می رفت که ژنرال آیرونســاید فرســتاده 
انگلســتان، گشــت و گشــت تا درنهایت رضایی که حــالا ملقب 
شــده بــود بــه میرپنــج را کــه البتــه دیگــران دور از چشــمش و 
البته تــر و دقیق تــر دور از گوشــش او را قلدر و تاحــدودی بی مخ 
کــرد و  بــود را پیــدا  خطــاب قــرار می دادنــد و فرمانــده قزاق هــا 
اســتعاری اش؛  معنــای  در  )البتــه  رویــش  گذاشــت  انگشــت 
وگرنه کــه وی دیلاق بود و نمی شــد رویش انگشــت گذاشــت.( 
و بــا گفتــن »آه... همیــن خوبــه. از همیــن بــرای کشــورمون هم 

می بریم« وی را برای انجام کودتا برگزید.
 ۱۲۹۹ اســفند   ۳ در  ســرانجام  کــه  شــد  تــر  این جورکــی  قضیــه 
درحالی کــه خانواده ها مشــغول خریــد لباس در چندین ســایز 
بزرگ تــر بــرای بچه هــای خــود بودنــد تــا ســال های ســال آن را 
بپوشند، کودتای ســیاه انجام شــد. پس از آن رضایی که دیگر 
خان شــده بــود، روز بــه روز و گاهی هم شــب به شــب پله های 
ترقــی را طــی می کــرد. )در بعضــی از تواریــخ ثبــت شــده کــه تــی 
کشــید. نه تنهــا آن هــا، مــا هــم همیــن را می گوییــم.( رضاخان 
کــه مقصد را روی شــاه تنظیــم کرده بــود، بر همان اســاس و با 
دســتورات لازم فرمان را راه می برد. از طرفی دیگر احمدشاه که 
به دورکاری علاقه وافری داشــت با خود گفت »چــه کاریه اینجا 
بمونم؟ می رم عشــق و حالم رو می کنم و شــاه هم که هســتم، 
ج  حقوقش هــم که بــه حســابم واریــز می شــه« و از کشــور خار
شــد. رضایی که حــالا دیگر بــه منصب ســردار ســپهی و پس از 
آن هم صدراعظمی رســیده بود، )آسانســور هم با این سرعت 
بالا نمــی ره! هــا والا. حتــی قیمــت دلار هم نمــی ره!( دیگــر فقط 
یک ذره در حد اپســیلون، یعنی انقذه تا رســیدن به پادشــاهی 
راه داشــت. در همین راســتا یک قدم فیلی برداشت. از همین 
روی، مجلــس طی حکمــی احمدشــاه را بــرای یک پســتی که در 
آن زمــان فقــط بــرای قــاب کــردن بهــش داده شــده بــود، یــا پز 
دادن یا دیگر تــه تهش برای گرو گذاشــتن بــرای کرایــه فیلم یا 
بــازی و این هــا خلــع شــد و رضایی که هنوز شــاه نشــده بــود با 
بلنــد کــردن دســتش ماننــد بچه هــای لوسِ مدرســه کــه ادای 
شــاگرد زرنگ هــا را درمی آورند بــا گفتن »مــن      ... من... آقــا اجازه 
، پســت  ما....« شــد فرمانــده کل قوا و آن قــاب را، نه یعنی چیز
را تحویــل گرفت و گذاشــت در کوزه آبش را خــورد و هیچ وقت 

هم ازش استفاده نکرد.
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گرامــی،  بــا ســلام خدمــت شــما مخاطبــان 
در خدمــت مهمانــی هســتیم کــه بــا اصــرار 
خودشــون بــه ایــن برنامــه دعــوت شــدن و 
گویا می خوان پشــت  پرده حملات موشکی 

ایران رو افشا کنن.
 + می شه خودتون رو معرفی کنید لطفاً.

، نمی شه. -  نه خیر
 + چرا؟

-  باید هویتم مخفی بمونه.
 + خب چهره تون که الآن کاملا داره دیده می شه.

 - عه؟! مگه شطرنجی نمی کنید؟
+  مــا برنامــه  ســرگرمی شــبانگاهی هســتیم، چــرا بایــد صــورت 

مهمونا رو شطرنجی کنیم؟
پرمخاطــب  برنامــه  خبــری  یــه  گفتــم  یــارو  ایــن  بــه  بابــا!  ای    -

صبحگاهی هماهنگ کنه. خب از الآن شطرنجی کنید لااقل.
 + از اتاق فرمان می گن که شــطرنجی شــدید؛ ولی هنوزم باید یه 

اسمی بگید که زیرتون بچسبونیم.
-  چرا باید زیرم اسم بچسبونید؟

+  زیر تصویرتون تو تلویزیون!
گاه. -  آها؛ خب بزنید منبع آ

گاه؛ بفرمایید افشــاتون رو بکنید که   + بســیار خب آقای منبع آ
بعدش نمایش کمدی داریم.

 - مــن اومــدم بگــم کــه در حمــلات موشــکی ایــران یــک تاجــر 
معمولی و بی گناه کشته شده.

+  عه؟! کی؟!
 - آقای پیشرو دیزایی که واقعا تاجر خوبی بود دایی جان!

 + ولی ایشون همچین هم بی گناه و معمولی نبوده. 
طبق اطلاعات ما این آقا مسئول حفاظت و تأمین 

لجستیکی جاسوس های موساد در کردستان 
عراق بوده.

-  آقا این بدبخت چون آدم غریب نوازی بود، دیده 
یه مشت جاسوس اسرائیلی تو کردستان عراق 

همین طور ول می چرخن، دلش سوخت و زیر 
بال و پَرِشون رو گرفت؛ همین! دیگه لجستیکی 

مُجستیکی چه صیغه ایه؟
 + آخه فقط این که نیست؛ مسئول مستقیم 

صادرات نفت از کردستان عراق به 
اسرائیل هم بوده.
 - بابا شما چرا هر 
شایعه ای رو باور 

می کنید؟ این 
پدربزرگش در 

سال های قبل، 
از این نفتی ها 

بوده که با 
خ نفت  چهارچر

می فروختن، 
برای همین 

بعضی 
وقت ها 

برای 

بزرگداشت یاد پدربزرگش، به صورت نمادین یکم نفت هم 
می فروخته. حالا کاسب کاسبه دیگه، هرکی مشتری باشه، 

بهش می فروشه؛ اسرائیل هم مشتری بوده.
آخــه اصــلا ایــن آدم غیرنظامــی هــم نبــوده کــه هیــچ، بلکــه   + 

مسئول ارتش خصوصی گروه فالکون هم بوده.
 - ارتشــی کــه نبــوده بــه اون صــورت؛ اینــم بــاز به خاطــر همــون 
دلســوزیش بــوده. این می خواســت بــه بازنشســته های ارتش 
آمریــکا یــه خیــری برســونه، اومــد اینــا رو اســتخدام کــرد کــه آخر 
عمری یــه کمک خرجــی بهشــون بــده. به خــدا تــو از زندگــی این 
بازنشســته ها خبــر نــداری؛ بــا حقــوق بازنشســتگی پــول جهــاز 

دخترشونم در نمی آد.
+  آمریکایی ها که اصلا جهاز نمی دن به دختراشون!

-  خب باشــه؛ یعنی مثلا اگه می خواســتن جهاز بــدن، با حقوق 
بازنشستگی پولش در نمی اومد.

؛ این آدم مســئول مســتقیم  +  آقا اصلا همه  اینــا رو بذاریم کنار
آموزش های ویژه جاسوسی موساد در منطقه بوده.

آمــوزش و تعلیــم  -  خــب بیــا! خــودت داری می گــی بــه حرفــه  
مشــغول بوده. یعنی نه تنهــا یک تاجــر بی گناه بــوده، بلکه یک 
فرهنگــی آبــرودار هم بــوده. اســتاد اســتاده دیگــه، فرقــی نداره 

شاگرداش جاسوس باشن یا دانشجوی ریاضی.
 + ما که هرچی گفتیم، شما یه توجیهی داشتی. این آدم ارتباط 
نزدیک با موساد داشته؛ چطور می تونه آدم معمولی و بی گناه 
باشه؟

 - آقا اصلا شما از جای خاصی خط می گیرید، 
وگرنه مجری یه برنامه سرگرمی شبانه، 
چطور این همه اطلاعات داره؟ معلومه 
من رو به برنامه تون دعوت کردید که 
چهره م رو تخریب کنید.

 + اولا ما شما رو دعوت نکردیم، 
خودت به زور خودت رو دعوت 
کردی؛ ثانیا چهره  ات که از اول 
شطرنجی بوده، چطور می خوایم 
تخریبش کنیم؟!

 - اصلا من به نشانه  اعتراض برنامه  رو 
ترک می کنم.

 + خیلی هم عالی… 
خب ترک کن دیگه، 
چرا نشستی؟!

-  مگه به مهمان 
برنامه هدیه 
نمی دن؟

 + ای بابا! آقا من 
می رم پشت 
صحنه، 
هروقت این 
رفت خبرم 
کنید بیام.
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با همه بله؟ 
با ما هم بله؟

بــازار و  بــه خاطــر کســادی  مــردی 
بــه  قاچاقــی،  اجنــاس  بــا   رقابــت 
خاک ســیاه نشســت و نتوانست 
چــک و قرض هــای دوســتانش را 
پرداخــت کنــد. طلبکار هــا هــر روز 
روی ســرش خــراب می شــدند و او فقــط فــرار می کــرد. 
بالاخره یــک روز احضاریــه در خانــه مرد آمد و قرار شــد 
او را دادگاهــی کنند. همســرش گفت: »راهی بــه تو یاد 
می دهم که از شر طلبکارها راحت شوی.  به شرطی که 
تو هم در عوضش بــرای من یک گردنبنــد طلا بخری.« 
مرد که به ســتوه آمده بود، بین آن همه طلبکار و یک 
زن گردنبند طلاخواه، خواست اولی را انتخاب کند ولی 
یک لحظه چهره برافروخته طلبکاران توی ذهنش آمد 

و دومی را قبول کرد. 

زن گفــت: »تــوی دادگاه هرکس چیزی پرســید، فقط و 
فقط بگو »بله«. مرد گفت: »بله؟« زن گفت: »بله .« 

بالاخره روز دادگاه فرارســید. طلبکارهــا گفتند: »قبول 
داری کــه پول هــای مــا را بــالا کشــیده ای؟« مــرد گفت: 

»بله.«

گفتند: »پول ما را پس می دهی؟ « مرد گفت: »بله.«

طلبکارها خوشــحال و خنــدان گفتند: »خــب بیا پس 
بده.« مرد گفت: »بله.«

گفتند: »کی پس می دهی؟« مرد گفت: »بله.«

گفتنــد: »مــا را مســخره خــودت کــرده ای؟« مــرد گفت: 
»بله.« 

طلبکارها خواستند او را بزنند که قاضی نگذاشت.

گفتند: »خیلی گاوی.« گفت: »بله.«

بالاخره به دلیل رد دادگی و دیوانگی متهم نتوانستند 
ثابت کنند که از او طلبکارند. طلبکارها هم دلشان به 
حال مرد ســوخت که به خاطر فشــار مالی به دیوانگی 

افتاده، طلب هایشان را بخشیدند و ناطلبکار شدند. 

مرد خوشــحال و خنــدان بــه خانــه آمــد. زن گفــت: »از 
شرشــان خلاص شــدی؟« مرد گفت: »بلــه.« زن گفت: 
»برویم طلافروشی؟« مرد گفت: »بله.« زن گفت: »پول 
داری؟« مــرد گفــت: »بلــه.« زن گفــت: »وقتــی داشــتی، 
پــس چــرا طلــب آن هــا را نــدادی؟« مــرد گفــت: »بلــه.« 
زن گفــت: »بله و بلا. بــا همه بله؟ بــا ما هم بلــه؟ « مرد 
گفــت: »بلــه.« زن گفــت: » دارم بــرات.« پــس از آن زن 
تمام دیالوگ هایش را تا مدت هــا جوری تنظیم کرد که 
هر چقدر مرد بگوید بله نشانه دیوانگی اش نباشد. و 

اینگونه بود که مرد کوتاه آمد و گردنبند را خرید. 

از آن زمــان، هنگامــی کــه کســی بــه او محبــت زیــادی 
شــده باشــد، اما او احترام محبت کننــده را نــگاه ندارد 
و حق ناشناســی کند، می گویند: »با همه بله، با ما هم 

بله؟!«

ز  
دا

ز پـرـ
فروغ  زال        طن

گاه درمورد ماهیت تاجر بی گناه افشاء منب�ع آ
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امین شفیعی    

به تعداد انتلکتوئل ها راه است برای پوشیدن البسه. منقول 
اســت از »بلا حدید« اطاله الله بقائه که: من همیشــه دوســت 
دارم لبــاس بپوشــم، امــا معمــولا یــک کــت و چکمــه چرمــی 
می پوشــم! لکن مســتحبات پوشــش در ادامــه خواهــد آمد. 
قاعده ی کلی پوشــیدن خز اســت و هر چه خزتر، انتلکتوئل تر 
و درجات منورالفکری به میزان خزیت اســت. احوط است اگر انتلکت، جوانی ذکور 
باشد کلاه فرانسوی یه ور، تیشرت و پیراهن، شلوار سوراخ سوراخ، دستبند چرمی 
و کفش حجیم و اگر مؤنث باشد شال بلند نخی چروک، مانتوی گشادِ کوتاه طرح 
عبا یا پیراهن و شلوار شش جیب یا شلوار طرح علی بابا و چهل دزد بغداد و کفش 
ســفید و جوراب کالج و کیف کوچک با طرح ســنتی و عینــک بنــددار و همه و همه 
فرنگی، هرچند نسوان را نپوشیدن لباس احوط است. در انتلکت مسن اما اگر ذکور 
باشد پیراهن و شلوار پارچه ای و بندشــلوار و کفش چرم یا نیم بوت و اگر زن باشد 
شــال و مانتو معمولی و شــلوار تنگ یا دامن کفایت کند. هرچند کــه می تواند نوع 

دیگر بپوشد یا کلا نپوشد.
اما در باب محرمــات، بدان که انتلکت را جنــس ایرانی با نام ایرانــی و جامه ی مرتب 
پوشیدن حرام است، و مستحب مؤکد آن اســت که لباس زیر نیز ایرانی نباشد. و 
باز مستحب آن است که جوراب نیز ایرانی نباشد. هرچند در زمان اضطرار بهتر آن 
اســت که چیزی پوشــد که حداقل نخ دوخت ودوزش فرنگی باشــد و هرچه اجزای 
فرنگی بیشتر، فضیلت آن بالاتر. و حرام است هرچه امّلین پوشند مگر به ضرورت 

بسیار و صرفا زمانی محدود. 
بنابر اشهر بین انتلکتان، لباس نباید از پوست حیوان قابل تذکیه چون گاو باشد و 
احوط اجتناب است، اگرچه در باب ضرورت از حیوان فرنگی حلال گوشت توان بر تن 
کردن. و نیز بهتر است که ولیِّ منورالفکر، اطفال غیربالغ را نیز منع نماید از پوشیدن 
چنین البســه ای. و بهتر اســت از عطور فرنگی چون عطــر »Yves Saint Laurent« و 

امثالهم زنند لباس را.

فضیلت‌زلم‌زیمبو  

مستحب مؤکد است مردان و زنان انتلکتوئل را بسیار زلم زیمبو کردن. در بعضی 
اقوال تجویز فرموده اند که دســتبند چرم بر دست کردن بسیار مستحب است و 
بهتر آنکه زنجیری بر گردن افکندن، امّا اگر تسبیح به گردن افکنند یا پلاک شریف 
فروهری داشته باشد، باید که در وقت خواب بیرون آوردن تا دهانِ قفسه ی سینه 
و گردن مــورد عنایت واقع نشــود. و همچنین بهتر اســت عینک را بنــدی کلفت و 
رنگین داشتن که مُد باشد. و شال گردن باریک زرد راه راه زنبوری افضل باشد همه ی 

شال ها را. و نیز مستحب مؤکد است که هرچه از زلم زیمبو باید برند باشد.
منقول است از »زاک ارفون« خواننده که هرچه از تیپ من است از زلم زیمبو باشد. 
و »راشــل زو« طراح مد فرمود کــه زلم زیمبو همه چیز اســت و برای مــن از لباس نیز 
مهم تر است. و برخی از مشایخ فرموده اند که تن کردن زلم زیمبو کفایت می کند و 

اگر لباس هم نپوشد بر انتلکت خرده ای نیست.

‌اشاره‌نمودیم.‌ ‌روشنفکر ‌قشر ‌آداب‌پوشش‌در ‌قسمت‌قبل،‌به‌برخی‌از در
‌آداب‌پوشش‌روشنفکری‌می‌پردازیم. ‌به‌بخش‌دیگر ‌این‌شماره‌نیز در

ز  
دا

پـرـ
نز 

    ط
مجتبی قبادی    

چی‌بخونم؟  

آموزش هوش مصنوعی
گاهــی یک آخــر هفته علمــی و یافتن پاســخ ســوالی 
که ذهنمان را مشــغول کرده بســیار دلچسب و به 

یادماندنی است.
ما به شما مطالعه مقالات علمی در هوش مصنوعی 

را توصیه می کنیم.
دیگــر کســی شــکی نــدارد کــه فیلم  هــای 22 بهمــن 
مربوط به 22 بهمن های ســال های گذشــته اســت. 
اما ممکن است برای شما سوال پیش آمده باشد 
این فیلم ها مربوط به 22 بهمن های چه سالی ست؟ 
به خصوص اینکه الان 15 ســال اســت که می گویند 
این ها مربوط به 22 بهمن های سال گذشته است! 
می توانید این ســوال را از هوش مصنوعی بپرسید. 
یا به جواب می رسید و یا پک فحش های جدیدی که 
هوش های مصنوعی در خلوتشان به هم می دهند 
را دریافت می کنید و برای مواجهه با سوالات منطقی 

فضای مجازی آماده تر خواهید شد.

کجا‌برم؟  

خرید با تخفیف
یکــی از تجربه هــای شــیرین آخر هفته هــا خریدهای 
جــذاب تخفیــف دار اســت. همیشــه اضافه شــدن 
یک چیز جدید به زندگی شــما باعث شور و نشاطی 
نو می شــود. به ویژه اگــر بتوانید آن چیــز را با قیمتی 

مناسب و عادلانه تهیه کنید.
ما به شــما خرید 12 خــرس تخفیــف دار از روی دیوار 
را توصیه می کنیــم. این خرس ها اگرچه دســته دوم 
ولــی در حد نو بــوده و مربــوط به دختر خانمــی بوده 
کــه 12 خــرس مختلــف را دریافــت کــرده و بــا قیمتی 
مناســب به فروش می گــذارد. بــا خریــد و نگهداری 
ایــن 12 خــرس می توانیــد ســال آینــده بــه 12 نفــر از 
جاســت لاو ویــت یوهایتــان هدیــه دهیــد و یــک 

صرفه جویی شیرین بزرگ را تجربه کنید. سعی کنید 
گوشــه خرس ها را هم یک علامت ریزی که خودتان 
فقط ببینیــد بزنید. یکهــو دیدیــد جاســت لاو ویت 
یویتان 12تا خرس گذاشــت بــرای فروش کــه یکی از 

آن ها خرس شما بود.

‌کنم؟   ‌چیکار

تقویت عصب و عضله
نرمــش و ورزش مخصــوص تمــام هفتــه اســت نــه 
آخر هفته! اما آخر هفته با ایجاد فراغت بال می توان 

ورزش را جدی تر دنبال کرد.
این هفته ســعی کنیــد بیشــتر روی ورزش هایی کار 
کنید که ماهیچه های گــردن، کتف، مچ و کمر شــما 
را تقویت می کننــد. برای تقویت مــچ از دامبــل، برای 
تقویــت کتــف از میلــه و بــرای تقویــت کمــر از انجــام 
حرکت فیله کمر متوالی کمک بگیرید. با این حرکات 
می توانیــد خــود را آمــاده خانه تکانی هــای پیــش رو 
کنید و بدنتان را برای شســتن کف کابینت ها، جارو 
زدن زیــر کمدها و مبل هــا و تغییر دکوراســیون های 

احتمالی که در انتظارتان است آماده کنید.
از زانو غافل نشوید که مبل ها تا زیرشان جارو و تی و 
دستمال خیس و خشک کشیده شــود به زانوها و 

عضلات چهارسر قوی و محکمی نیاز دارد.

بخش دوم

لباس هایی که پوشیدن آن ها 
بر انتلکتوئل حلال است و حرام
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